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  نقد كتاب و سيررب

  فاق الشعر العربي في العصر المملوكيأ
  

  *صادق عسكري
  چكيده

آفاق الشعر العربي فـي  آيد ملاحظات مختصري پيرامون كتاب   آنچه در اين نوشته مي
بـر ايـن اسـاس    است،  لبنان دكتر ياسين الأيوبي مشهورأثر نويسنده  العصر المملوكي

 دهش ـمحتوا متمركـز   در دو مبحث شكل وبررسي  پس از معرفي كلي اثر، نتيجه نقد و
  .ستا

دهد كه كتاب حاضر در كنار نكات قوت از  دست آمده از اين بررسي نشان مي هنتايج ب
 رشـي و قبيل صحافي مناسب، صفحه آرايي وحروف نگاري دقيق، رعايت قواعـد نگا 

اسـتفاده از  گانـه،   هاي سـه  ي متعدد، تنظيم شايسته بابها نمايه ها و ويرايشي، پيوست
، كـه مهمتـرين آنهـا    سـت اداراي نواقصي در زمينه شكل ومحتـوا  منابع متعدد ومعتبر، 

استعمال واژه هاي نا مأنوس ومبهم لغـوي، آشـفتگي در ثبـت ارجاعـات     : عبارتند از
 منهجـي و خاتمه  فقدان مقدمه وراري بودن موضوع كتاب، تك وسيع و، وتنظيم كتابنامه

 هـا و  ها، تنظيم نـاقص برخـي فصـل    بسياري از فصل ها و براي برخي از بابروشمند 
ها با يكـديگر، اسـتفاده از عنـاوين     حتي تداخل مضامين برخي فصل نتيجه تشابه ودر

دبيـات  مبالغه در جانبداري ودفـاع از شـعر وا   افراط و، ها اي براي فصل كليشه رايج و
هـاي   تعصب ها و گيري وتعريف تمجيد غير علمي، برخي جهتعربي در عصر مملوكي 

آوري مطالب  نقد به دليل تكيه بر جمع مذهبي، فقدان يا ضعف تجزيه تحليل و قومي و
  .توليد علم ضعف نوآوري و و از منابع متعدد

  .ضعف ياسين الأيوبي، نقد كتاب، الشعر المملوكي، قوت و :ها دواژهليك
  
  مقدمه .1

امروزه كمتر كسي را مي توان يافت كه در ضرورت واهميت نقد آثار علمـي وادبـي شـكي    
نقد ونقاّدي از ديرباز در زندگي انسان سابقه داشته،وانسانها در طـول هـزاران   . داشته باشد
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سال افكار وانديشه هاي خود را در زمينه هاي متعدد ديني، اجتماعي، اقتصادي، سياسـي،  
. كمك منتقدان دلسوز ويا حتّي عيبجويانودشمنان كينه توز بازبيني واصلاح نمودند وادبي، با

لذا مي توان گفت ارزش نقد ادبي از ارزش خود آثار ادبي كمتر نيست، چرا كه شناسـاندن  
نقاط ضعف وقوت يك اثر باعث اجتنابنويسنده يا حتّي ديگر نويسندگان از نواقص مشـابه  

وتنهـا بـه همـين دليـل اسـت كـه       .ات بعدي را بالاتر خواهد بردگرديده وسطح علمي تأليف
وزارت علوم وسازمان مطالعه وتدوين كتب علوم انساني دانشگاههااز سالها قبل بر اهميـت  
وضرورت نقد آثـار منتشـره جهـت انتخـاب بهتـرين آثـار بـراي آمـوزش وپـژوهش در          

نـابع علمـي را تنهـا پـس از     دانشگاهها، تأكيد نموده ورسيدن به كمال مطلوب در تـأليف م 
  .انتقادهاي سازندهصاحبنظران، عملي دانسته است

آفاق الشعر العربي في "آنچه در اين نوشته مي آيد ملاحظات مختصري استپيرامون كتاب  
اثر نويسنده مشهورلبنان دكتر ياسين الأيوبي، كه به درخواسـت شـوراي   "العصر المملـوكي 

نساني ومطالعات فرهنگي وزارت علوم، وبا استفاده از بررسي متون وكتب پژوهشگاه علوم ا
درباره پيشينه موضوع بايد گفت كه نگارنده تا . تحليلي انجام گرديده است-روش توصيفي

كنون پژوهشي در نقد وبررسي اين كتاب مشاهده نكرده است اما در گذشته بررسـي هـاي   
شده در پژوهشـنامه انتقـادي   كه مقالات چاپ . متعددي در نقد آثار علمي انجام شده است

شوراي بررسي متون پژوهشگاه علـوم انسـاني ومطالعـات فرهنگـي وزارت علـوم نمونـه       
  .برجسته آن مي باشد

برآن است كه پس از معرفي كلي اثر، نتيجه نقـد وبررسـي خـود را در دو مبحـث      نگارنده
پـرده  شكل ومحتوا متمركز نموده، واز روي صدق واخلاص، ودر عين حـال صـريح وبـي    

ملاحظاتي را كه در حين مطالعه وبررسي اين اثر به ذهن اين حقير خطور كرده است، براي 
نويسنده محترم وديگر پژوهشـگران وعلاقمنـدان بـه حـوزه نقـد آثـار علمـي وآموزشـي         

باشد كه اين تلاش گام كوچك ومفيدي باشد براي اين . وپژوهشي به رشته تحرير در آوريم
ديگر اساتيد ارجمندي كه در آينده ممكن است قصد انجام كارهاي حقير ونويسنده محترم و
  . مشابهي را داشته باشند

  
  معرفي كلي كتاب.2

اثري كه در اين مختصر مورد بررسي قرار گرفته است،كتابي است از دكتر ياسين الأيـوبي،  
فحه در قطـع رقعـي   ص ـ 560كـه در   آفاق الشعر العربي في العصر المملـوكي تحت عنوان 

  .تدوين، وتوسط انتشارات جرّوس پرس در طرابلس لبنان به چاپ رسيده است
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سه باب مذكور نيز در مجموع . اين كتاب داراي يك مقدمه سه باب ويك خاتمه بوده است
در پايـان  . بيست وسه فصل دارد كه اين فصها در برگيرنده محتواي اصلي كتاب مي باشـند 

و  "فهـرس الآيـات  ": هرست هايي آمده است كه به ترتيـب شـامل  كتاب وپس از خاتمه ف
فهـرس  "فهـرس المصـادر و   "و  "فهـرس الأمـاكن  "و"فهرس الأعلام"و "فهرس الأشعار"

  :عناوين ومباحثسه باب اصلي كتاب به ترتيب زير مي باشند.مي باشد"الموضوعات
در چهـار فصـل،    )كياوضاع واحوال عمومي عصر مملو(أحوال العصر العامة: الباب الأول-

  .صفحه 84مجموعا
در پـانزده فصـل،    )مملـوكي موضـوعات ومضامينشـعر   (موضـوعات الشـعر  : الباب الثاني-

  .صفحه 303مجموعا
در چهـار فصـل،   ) سـبكها وقالبهـاي شـعر مملـوكي    (أساليب الشعر وأشكاله: الباب الثالث-

  .صفحه 80مجموعا
ررسـي آن در دو مبحـث شـكل    اينك پس از معرفي كلي ومختصر كتاب حاضر به نقـد وب 

ومحتوا پرداخته وبا استناد به نظرات صـاحبنظران وتجربـه شخصـي حقيـر در حـوزه نقـد       
  . وروش تحقيق به بيان نكته نظرات خود مي پردازيم

  
  شكلي دقن و يسررب.3

قبل از ورود به بحث بايد گفت كه هر چند بـه نظـر ايـن حقيـر وبسـياري از صـاحبنظران       
علمي وحتّي آثار ادبي مهمتر ومقدمتر از بررسي شكلي آن است، ولي بررسي محتوايي آثار 

از آنجايي كه شكل وظاهر اثر اولين چيزي است كه به چشم هر منتقدي خورده وبه نـوعي  
ساده تر وحتّي شايد بتوان گفت سطحي تر وكم اهميـت تـر هـم هسـت، لـذا مـا در ايـن        

سـپس در مبحـث دوم بـه بررسـي     نوشتارابتدا به بررسي شكلي كتاب حاضـر پرداختـه و  
  .محتوايي آن مي پردازيم

بررسي شاخص هايي كه در اين مبحث معيار نقد وبررسيما بوده است به ترتيـب عبارتنـد    
حروف نگاري، صفحه آرايي، صحافي، طراحي جلد، ورعايت قواعد عمـومي نگارشـي   : از

لـب، مقدمـه،   فهرسـت مطا : وويرايشي، ودر نهايت جامعيت صـوري اثـر كـه خـود شـامل     
پيشگفتار، خلاصه، نتيجه گيري وجمع بندي، ضمائم وملحقاّت از قبيل نمايه هـا وفهرسـت   

وجدولها وتصـاوير  ) شامل فهرست اعلام وأبيات وآيات وامثال در نهايت منابع ومراجع(ها 
  .ونمودارها مي باشد
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  نكات قوت در بررسي شكلي .3-1
كل وقالب داراي مزاياي فراواني است كه ناشـي  بايد اعتراف كرد كه كتاب حاضر از نظر ش
كشوري كه به دليل سالها تجربه ارزشمند در حوزه . از تجربه ناشري از كشورلبنان مي باشد

 "مكتبـة العـرب  "نشر مقام اول را در بين كشور هاي عربي به خـود اختصـاص داده، وبـه    
  :ازمهمترين نكات قوت شكلي اين اثر عبارتند )1(.معروف شده است

از جمله مزاياي كتاب در اين زمينه دقت ومهارت در حروف چيني وصفحه آرايياست،  -1
به طوري كه كلمات وسطرها وصفحات براي خواننده چشم نواز بوده ومطالعه را بـراي وي  

علاوه بر آن به نظر مي رسد نويسنده محترم در صفحه آرايي كتاب بـويژه  . آسان مي نمايد
) پاراگرافهـا (ي دقّت فراواني به خرج داده،وبا افزايش فاصله بين بندها در تنظيم ابيات شعر

  .بر زيبايي وجذابيت صفحات افزوده است
از هـم  ) پاراگرافهـا (چرا كه فاصله بندها . صفحه آرايي كتاب حاضر بسيار خوب است -2

وده وتورفتگي ابتداي بندها باعث متمايز شدن آنها از همديگر شده وبر زيبايي صـفحه افـز  
هر چند گاهي اوقات در برخي صفحات نواقصـي در صـفحه آرايـي كتـاب مشـاهد      . است
  .كه در بخش نواقص شكلي به آن اشاره خواهد شد. گرديد

در خصوص صحافي وطراحي جلد كتاب هم بايد گفت كـه هـر چنـد متأسفانهنسـخه      -3
بـراي بنـده    )pdf(اصلي كتاب در اختيار بنده نيست وتنها فتـوكپي از نسـخه پـي دي اف    

قبـل در خصـوص تجربـه    ) پـاراگراف (ارسال شد، با اين حال بر اساس آنچه كـه در بنـد   
 وشهرت ناشران لبناني گفته شد، مي توان نتيجه گرفت كه كتاب مورد نظـر داراي صـحافي  

  .خوب وقابل قبولي بوده است
ش اما در خصوص رعايت قواعد عمومي ويرايش ونگارش بايد گفت كه هر چنـد تـلا   -4

قابل تقديري در پايبندي به قواعد ويرايش، از قبيل اسـتفاده از علائـم ويرايشـي در مـتن     
وقوانين نگارشي از قبيل دقت در اسـتعمال الفـاظ ومصـطلحات وتعـابير لغـوي وتراكيـب       
نحويسليم، در اين اثرمشاهده مي شود،با اينحال به نظر مي رسـد هنـوز برخـي نـواقص از     

ونحوي در اين زمينه وجـود دارد كـه در قسـمت بعـدي ايـن      قبيل غلطهاي لغوي وصرفي 
  .مبحث به آن اشاره مي شود

وسرانجام در مورد جامعيت صوري بايد گفت كه اثر حاضر غالب شاخصهاي جامعيت  -5
از قبيـل مقدمـه   چرا كه غالب عناصر تشكيل دهنده اين جامعيت . صوري را دارا بوده است

تا حـدود زيـادي رعايـت شـده     ... وفهرستهاي متنوع و وجمع بندي وخاتمه ونمايه سازي
با اين حال در اين كتاب از ابزار هاي ومؤلفّه هاي ديگـر از قبيـل تمـرين وآزمـون     . است
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وبا توجه به موضوع كتـاب ورويكـرد   . وجدول وتصوير ونمودار ونقشه استفاده نشده است
ودكتري، به نظـر حقيـر   آموزشي وپژوهشي براي دانشجويان كارشناسي وكارشناسي ارشد 

    .اصولا نيازي هم به اين ابزارها نبوده است
  
  نكات ضعف در بررسي شكلي .3-2

همان كه در مبحث قبل اشاره شد، كتاب مورد بررسيداراي مزاياي فراواني در زمينه شـكل  
با اين حال اين سخن بدان معني نيست كه كتاب حاضـر در  .وساختار ظاهري خودمي باشد

بلكه با بررسي دقيقتر برخي نـواقص در  .ظاهري خود بدون نقص مي باشدخصوص شكل 
اين زمينه يافت مي شود، كه در اينجا به قصد اصلاح اين نواقص در چاپهاي بعـدي كتـاب   
وهمچنين اجتناب از آن در ديگر آثار علمـي نويسـنده محتـرم وحتـي ديگـر نويسـندگان       

  .وپژوهشگران، به مهمترين آنها اشاره مي شود
جلد كتاب داراي طرح خاصي نيست وبه نظر حقير ايـن مـورد از نـواقص    : طراحي جلد.1

نويسنده مي توانست با انتخاب طرحي متناسب . شكلي وفنّي كتاب حاضر به شمار مي آيد
  .با موضوع كتاب بر زيبايي اثر بيفزايد

به عنـوان  . رديددر برخي صفحات نواقصي در صفحه آرايي كتاب مشاهد گ:صفحه آرايي.2
تنظيم أبيات آشفته بـوده ومصـراع هـاي دوم در بيتهـاي دوم وسـوم       135مثال در صفحه 

وچهارم بر عكس بيتهاي قبل وبعد خود، به درستي از هم متمـايز نشـده ودر هـم آميختـه     
دو مصراع ابيات به جاي فاصله بـا قـرار دادن حـرف مـيم      355يا اينكه در صفحه . شدند

عـلاوه  . از هم جدا شدند كه به نظر حقير چندان رايج ومناسب نيست) نتزپرا(داخل كمانك 
بر خـلاف صـفحات ديگـر كتـاب، شـماره       273و  174بر آن شواهد شعري در صفحات 

شـرح واژه   335همچنـين در صـفحه   . گذاري شده است كه به نظر حقير زائـد مـي باشـد   
نويسـنده محتـرم در ديگـر    به جاي پاورقي در متن آمده است كه بر خلاف سبك  "فشُار"

  .صفحات كتاب مي باشد
رفع عبـد  "نكته ديگر در صفحه آرايي كتاب مورد بحث اينكه نويسنده محترم جمله دعايي 

از روي جلـد  . بار در كتاب تكرار كرده اسـت  42را  "الرحمن النجدي أسكنه االله الفردوس
بابها وتمامي فصلها وحتي كتاب گرفته تا بالاي صفحه عنوان وصفحه مقدمه وابتداي تمامي 

هرچند اين عبارت دعايي بيـانگر دلبسـتگي عـاطفي    ... در بالاي صفحات تمامي فهارس و
نويسنده محترم به يكي از اساتيد يا بزرگان فقيدبوده ونشانه اداي دين وذكر خير مي باشـد  

حتـي  واز اين نظر بسيار پسنديده مي باشد، با اين حال به نظر مـي رسـدكه تكـرار زيـاد و    
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گاهي به صورت پي در پي در صفحات متوالي چندان معمول نبوده وممكن است به صفحه 
  . آرايي كتاب نيز لطمه بزند

خطاهاي چاپي در اثر مورد بررسي بسيار اندك بوده وايـن مقـدار انـدك    :خطاهاي چاپي.3
مـي   خطاهاي چاپي در اثري با اين حجم وتعداد صفحات زياد، طبيعـي واجتنـاب ناپـذير   

به عنوان نمونه در اينجا به ذكر برخي از اين غلط هاي چاپي اشاره مي شود، به ايـن  . باشد
اميد كه در صورت تجديد چاپ ودر صورت اطلاع نويسنده محترم يا ناشـر كتـاب از ايـن    

ارقام داخل كمانـك  . [نوشتار، اين نواقص چاپي اندك نيز در چاپهاي بعدي بر طرف گردد
إلا بـه  ) 18(تكرار كلمه عـدد در پـاورقي   ]: شماره صفحات كتاب مي باشدبيانگر ) پرانتز(

، )138(، تجريدي به جـاي تجديـدي   )124(، واو زائد بين أبي حفص وعمر )41(جاي ألا 
، تكرار جمله آخر صفحه قبل در )199(، العدد به جاي العدو )158(المرج به جاي المرجع 

، )483(، مفاعلين به جاي مفاعيلن )419بين  ، بيت به جاي)233(نخستين سطر صفحه بعد 
 م به جاي يمالثـاني عشـر بـه    ]. تشديد به جاي حرف ميم بر روي ياء قرار دارد[، )484(ي

  .557جاي الثالث عشر در فهرس المحتويات در صفحه 
به نظـر  ) [22(، فلسفه به جاي الفلسفه )11(تدفع به جاي يدفع : خطاهاي صرفي ونحوي.4

هرچنـد در  ) [96(، أنعمنا النظر به جاي أمعناّ النظر ]بهتر است فلسفه معرفه به ال باشدحقير 
زبان عربي هر دو اصطلاح به كار مي روند ولي به نظر مي رسد كـه اصـطلاح أمعنّـا النظـر     

هرچند هر دو واژه صحيح مي باشـند ولـي   ) [102(، فهرست به جاي فهرس ]رايج تر باشد
وعجيـب اينكـه خـود    . واژه فهرس بيشتر از فهرست كـار بـرد دارد   به نظرم در زبان عربي

، 493، 491در پايان كتاب در صـفحات   "الفهارسالعامة"نويسنده اين كتاب هم در قسمت 
، براي تمامي محورهاي ششگانه نمايه سازي از واژه فهرس استفاده كرده 542، 523، 496

، المدح به جاي ...]ر وفهرس الأعلام ومانند فهرس الآيات وفهرس الأشعا. است نه فهرست
، الموضـوعة بـه جـاي    ]به نظر حقير استعمال المدائح بهتر وشايع تر اسـت ) [107(المدائح 

، إلينا به جاي إليـه  ]افزودن ة در اين واژه نادر است) [351و 348و 226و 114(الموضوع 
ر الشعرية غالبا در شعر نـو  السطو) [150(ة به جاي الأبيات الشعرية ي، السطور الشعر)116(

به نظر حقير امروزه استعمال الآداب به ) [285(، الآداب به جاي المواعظ ]استعمال مي شود
معناي الحكم والمواعظ رايج نيست هرچند در قديم اين واژه به معناي عام شـامل مـواعظ   

شـكاوي  شكاة جمع شـاكي و ) [309(، شكاته به جاي شكاواه ]ونصائح اخلاقي هم مي شد
بـا  ) [342(، الراح به جاي الملمـوس  )207(، أنسام به جاي نسمات يا نسائم ]جمع شكوي

توجه به استعمال صيغه اسم مفعول از قبيل المشموم والمذوق والمسـموع والمنظـور جهـت    
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اشاره به حواس پنجگانه بهتر بود به جاي الراح از واژه الملموس براي حس لامسه استفاده 
. وتحليل عناصرها كما عناصر الوجود الأربعة: نص العبارة) [419(به جاي ك ، كما ]مي كرد

جيل دوم مضاف إليـه اسـت وبايـد    ) [468(، جيلا به جاي جيل ]به نظر حقير ما زائد است
جاد بمعني صار جيدا وأجـاد بمعنـي   ) [478(، جاد به جاي أجاد !]مجرور باشد نه منصوب

، بقدر كانت به جاي بقدر مـا كانـت   )481(جاي المقتبس ، المقبوس به ]أحسن وأتي بالجيد
)485.(  
در كنار نواقص وغلطهـاي صـرفي ونحـوي فـوق الـذكر،      : استعمال واژه هاي نا مأنوس.5

نويسنده محترم در اين اثر گاهي از كلمات وواژه اي نا مأنوس ونادر استفاده نموده است كه 
وايـن  . اي فهم آن به فرهنگ لغـت مراجعـه نمايـد   به نظر حقير خواننده را وادار مي كند بر

استعمال واژه هايي . مسئله در آثار آموزشي وپژوهشي چندان خوشايند وپذيرفته نمي باشد
، غـيط  ]فكانـت خيـر معـوان لـه    : نص العبارت[، )18(معوان به معني معونة وعون : از قبيل

الرعـاع  ) 232(قتار بمعني البخل) 210(، البض بمعني رقيق الجلد ناعم )24(بمعني البستان 
مداميك بمعنـي اللـبن والحجـارة    ) 246(العربان بمعني العرب ) 240(بمعني البخلاء واللئام 

التيـاع بمعنـي الاشـتياق    ) 310(أدران بمعني الوسخ ) 295(حزازات بمعني الضغائن ) 291(
ضـطرام وشـدة   أجـيج بمعنـي الا  )323(النواعير بمعني الدواليب) 314(والاحتراق من الشوق

) 332(الدمع الهتون بمعني الدمع الشديد والكثيـر  ) 330(المضمخ بمعني الملطّخ ) 329(الحر 
السـحنة بمعنـي   ) 357(رزح بمعني سقط ولصق بالأرض) 338(ف بمعني القطع والأخذ الغرَْ

  ).391(التسفار بمعني السفر) 376(الهيئة واللون 
يادآوري مي شود كه واژه هاي فوق نه در شـواهد شـعري بلكـه در جمـلات وعبارتهـاي      

وبـراي  . نويسنده به كار رفته است، كه حقير هنوز معني برخي از اين واژه ها را نمـي دانـم  
به نظر مي رسد كه نويسنده محترم به جاي واژه . فهم آن بايد به فرهنگ لغت مراجعه نمايم

تعمال از واژه هاي نا مـأنوس وقليـل الاسـتعمال وأحيانـا مهجـور      هاي مأنوس وكثير الاس
چرا  كه هر خواننده اي عربي دان مي داند كه واژه معونة وعون از واژه . استفاده كرده است

همچنين واژه بستان از غيط، وواژه الناعم از . معوان واضحتر ومأنوس تر وپركاربردتر است
م از الرعاع، وحجارة از مداميك، والشديد از الهتون، وسقطََ واژه البض، وبخل از قتار، واللئا

  ... از رزح، و
نكتهديگريكه در زمينه بررسي شـكلي ايـن    :آشفتگي در ثبت ارجاعات وتنظيم كتابنامه.6

بايـد  . كتاب قابل ذكر است، روش ارجاع در پاورقي وتنظيم كتابنامه در پايان كتاب اسـت 
يكي ارجاع :اد به منابع در هر پژوهشي در دو مرحله انجام مي شوددانست كه ارجاع واستن
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اوليه كه بلا فاصله پس از نقل قول واقتباس، به صورت مختصر در حاشيه ذكر مي شود كه 
وديگري تدوين كامل وتنظيم دقيق منابع كه با ذكر . از آن به عنوان ارجاع نام برده مي شود

تحقيق مي آيد واز آن به عنوان كتابنامه يا ليست منابع تمامي اطلاعات كتابشناسي در پايان 
  .ومراجع ياد مي شود

 )2(بايد دانست كه علي رغم اختلاف نظر پژوهشگران در چگونگي ارجاع وتنظيم كتابنامـه، 
به ايـن معنـي   . هيچيك از صاحبنظران در ضرورت يكدست بودن ارجاعات اختلافي ندارد

جاع برگزيد، بايد تا پايان كتـاب بـه آن روش پايبنـد    كه اگر نويسنده يك روش را براي ار
به نظر حقير هر چند نويسنده محترم در كتاب حاضـر بهتـرين روش ارجـاع از نظـر     .باشد

را انتخاب نموده است، ولـي متأسـفانه در سراسـر    ) پاورقي(مكان ارجاع يعني برون متني 
ارجاعات مختصر وتنهـا   به عنوان مثال غالب. كتاب از يك روش واحد پيروي نكرده است
، ولي گاهي هم متأسفانه ارجاع در پـاورقي  )3(با ذكر عنوان كتاب وشماره صفحه آمده است

به همراه تمامي معلومات كتابشناسي از قبيل ناشر، مكان وتاريخ نشر، نوبت چاپ، مطـابق  
  )4(.آنچه كه معمولا در آخر كتابها تحت عنوان كتابنامه مي آيد، انجام شده است

قبـل گفتـه شـد    ) پاراگراف(علاوه بر آن در ارجاعات مختصر هر چند همانطور كه در بند 
غالب ارجاعات تنها با ذكر عنوان كتاب وشماره صفحه آمـده اسـت، ولـي گـاهي پـس از      

وعجيب تر اينكه برخي ارجاعات بـر خـلاف   )5(عنوان كتاب نام نويسنده نيز ذكر شده است
ام مؤلّف شـروع شـده وسـپس عنـوان كتـاب ذكـر شـده        روش نويسنده در اين كتاب، با ن

خلاصه سخن اينكه نويسنده محترم علي رغم دقـت وامانـت داري در ذكـر منـابع،     )6(.است
متأسفانه از نظر شكلي در تنظيم پاورقي دقت لازم را نداشته واز اين بابت پاورقي ها كاملا 

  .آشفته مي باشد
اجعهم بايد گفت كه علي رغم استفاده از منـابع  در خصوص كتابنامه يا قائمة المصادر والمر

متنوع ومعتبر، متأسفانه برخي نواقص شكليدر تنظيم كتابنامه مشاهده شد كـه مهمتـرين آن   
ايـن روش در تنظـيم   . تقديم عنوان كتاب بر نام نويسنده در تمـامي منـابع  : عبارت است از

م نام نويسنده بـر عنـوان كتـاب    كتابنامه اگر چه گاهي ديده مي شود ولي به نظر حقير تقدي
  .بهتر ورايج تر است

علاوه بر آن تنظيم مكرر وپي در پي يك كتاب به دليل تعدد مجلدات آن كتاب نقص ديگر 
المنهـل  "با عنـوان   547در صفحه  63به عنوان مثال منبع شماره . كتابنامه اين اثر مي باشد

داراي هفت جلد مي باشد، هر جلد به ، كه اثر ابن تغري بردي "ي والمستوفي والوافيالصاف
صورت مستقل وجداگانه تنظيم شده است، در حالي كه بايد در يك رديف تنظيم مـي شـد   
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در صـفحه   68و  64همين نقص در منبع شماره . وتنها تعداد مجلدات در پايان ذكر مي شد
الـوافي  "و اثر ابن تغري بردي "النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة"درباره كتاب  548

  .اثر صلاح الدين الصفدي، نيز تكرار شده است "بالوفيات
نكته ديگر در خصوص تنظيم كتابنامه اشاره به نوبت چاپ مي باشد كه در غالب منابع ذكر 

به عنوان . نشده است ودر منابع اندكي هم كه ذكر شده است به شكل هاي متعددي مي باشد
، وگاهي بـه  "30ط "، در منابع ديگر به صورت "7طبعة "مثال در برخي منابع به صورت 

آمده است كه به دليل عدم فقـدان   "الطبعة الأولي"وگاهي به صورت  "ةيطبعة ثان"صورت 
  .وحدت رويه در ذكر نوبت چاپ، ناقص مي باشد

سر انجامدر خصوص نواقص مربوط بـه جامعيـت صـوري اثـر     :نواقص جامعيت صوري.7
كتاب علي رغم جامعيت صوري نسبي كه در نكات قوت شكلي به حاضر بايد گفت كه اين 

آن اشاره شد، هنوز هم از برخي نواقص رنج مي برد كه مهمترين آنفقـدان مقدمـه وخاتمـه    
به عنوان نمونه مي توان گفت كه نويسنده محتـرم  . براي برخي بابها وبسياري از فصلهاست

اما باب اول در . د يا مقدمه آورده استبرايهر يك از بابهاي دوم وسومحدود دو صفحه تمهي
مهمتر از آن اينكه هيچ يك از بابهـاي سـه گانـه    . بدون مقدمه وخاتمه مي باشد 14صفحه 

  .كتاب خاتمه ندارند
اما در خصوص فصلها بايد گفت كه متأسفانه غالب فصلهاي كتاب بدون مقدمه وخاتمه مي 

وفصـل  ] 74صـفحه  [چهارم بـاب اول فصل كتاب تنها دو فصل يعني فصل  24باشد از بين 
البته در برخي فصلها هم مانند فصل . فصل چهارم باب سوم داراي مقدمه يا تمهيد مي باشند

، وفصـل دهـم بـاب دوم    ]285صفحه [، وفصل نهم باب دوم ]259صفحه [هشتم باب دوم 
ده ، مطالب مقدماتي براي ورود به موضوع آمده، كه ظاهرا جايگزين مقدمه ش]306صفحه [

با اين حال چه در دو فصلي كه در ابتداي آن مبحثي تحت عنوان تمهيد آمده وچه در . است
برخي فصلها كه دراي مباحث مقدماتي مي باشند، نمي تـوان آنهـا را داراي مقدمـه علمـي     

چرا كه عناصر تشكيل دهنده مقدمه از قبيل بيان مسأله وتعيين موضـوع  . وروشمند دانست
آن، ذكر پيشينه تحقيق وپژوهشـهاي گذشـته، بيـان وشـرح روش     وشرح ضرورت واهميت 

تحقيق، ودر نهايت ذكر محورهاي اصلي در هر باب ويا فصل، در مباحث مقدماتي آنها بـه  
  .وضوح تبيين نشده است

چرا كه تنها دو فصـل  . در خصوص خاتمه فصلها هم وضع به همين ترتيب آشفته مي باشد
صـفحه  [، وفصل هشتم باب دوم ]257صفحه [باب دوم  فصل از قبيل فصل هفتم 24از بين 

علاوه بر آن در پايان برخـي  . داراي مبحثي تحت عنوان خاتمه يا خلاصه مي باشند]  283
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فصلها هم مطالبي شبيه خاتمه آمده است كه متأسفانه خاتمه ونتيجه گيري علمي وروشـمند  
  .به شمار نمي آيند

نمونه هايي از نواقصـي وكمبودهـايي بـود كـه در      آنچه كه تا كنون در اين مبحث گفته شد
واميد است اين نواقص كه غالبا ناشـي از خطاهـاي   . بررسي شكلي كتاب حاضر يافت شد

تايپي ويا لغوي وتعبيري ويا خطاهايي ناشي از عدم توجه به معيارهـاي روش تحقيـق در   
رم يا ناشـر از ايـن   ثبت ارجاعات وتنظيم كتابنامه مي باشد؛ در صورت اطلاع نويسنده محت

  . نوشتار، در چاپهاي بعدي كتاب برطرف گردد
  
  محتوايي دقن و يسررب.4

از آنجايي كه بررسي محتوايي هر اثري از اهميت ويژه اي برخـوردار مـي باشـد، لـذا بـر      
خلاف مبحث اول كه در يك نگاه كلّي به دو بخش نكات قوت وضعف تقسـيم شـده بـود،    

ا به پنج بخش تقسيم نموده وبراي هر بخش عنواني متناسب بررسي محتوايي كتاب حاضر ر
  :اين پنج بخش عبارتند از. با مضمون ومحتواي آن برگزيديم

 انتخاب موضوع وتنظيم عنوان.1
 فصل بندي وتنظيم عناوين داخلي بابها وفصلها.2
 جايگاه منابع ومراجع استنادي.3
 كيفيت تجزيه وتحليل ونقد داده ها ومعلومات.4
 وتوليد علمميزان نوآوري .5

بايد دانست كه علّت انتخاب اين بخشها در بررسي محتوايي هر اثر آن است كه تقسيم هـر  
. مبحث به نكات قوت وضعف نشانه سطحي وكليشه اي بودن عناوين انتخاب شده مي باشد

لذا در بررسي شكلي كه نوعي بررسي ظاهري وسطحي است از عناوين كلـي وكليشـه اي   
ا در بررسي محتوايي بهتر ديديم كـه بـا توجـه بـه مباحـث ومعيارهـاي       ام. استفاده نموديم

پنجگانه در بررسيمحتوايي، هر معيار را در بخش مستقل وتحت عنوان متناسب با آن معيار 
بدون شك اين سخن بدان معني نيست كه ما در بررسي محتوايي به نكـات  . بررسي نماييم

هريك از اين بخشهاي پنجگانه ابتدا به نكات قوت وضعف نمي پردازيم، بلكه بر عكس در 
  .قوت وسپس به نكات ضعف اشاره مي نماييم

  
  انتخاب موضوع وتنظيم عنوان .4-1
 گاهىوتأليفات دانش ـعلمى  آثار گذارىكه به عنوان اولين وشايد مهمترين معيار ارزشچه آن
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مورد تأكيد صاحبنظران عرصه تحقيق وتأليفات علمي وكتب دانشگاهي مي باشد، انتخـاب  
بايد دانست كه دانشمندان ومحققّان با توجـه  . موضوع وتنظيم عنوان مناسب براي آن است

 را براى انتخـاب موضـوع   يا به عبارت ديكر چند معيار گىژچند ويبه نوع وحجم تحقيق، 
كه ما در زير ضمن اشاره به مشهورترين آنها،  )7(ي آن بيان نمودندمناسب برا تنظيم عنوانو

  .نكته نظرات خود را در مورد اين كتاب پس از آن بيان مي كنيم
چـرا كـه   . بايد گفت كه موضوع كتاب حاضر جديد وبكر نيست:جديد ونو بودن موضوع.1

فرّوخ وشوقي ضـيف وحنّـا    علاوه بر كتابهاي متعدد تاريخ ادبيات عربي مانند تأليفات عمر
الفاخوري كه مباحث اين كتاب در آنها يافت مي شود، كتابهـاي مسـتقلّ ديگـري نيـز بـه      
صورت مستقل وعميق به اين موضوع پرداخته اند كه نويسنده محترم هـم بـه آنهـا اسـتناد     

شعر مطالعات في ال"شايد به عنوان مشهورترين اثر در اين زمينه بتوان به كتاب . نموده است
الأدب العربي في العصر المملـوكي  "نوشته بكري شيخ امين،ويا كتاب  "المملوكي والعثماني

 "الأدب في العصر المملوكي"نوشته موسي عمر باشا، ويا كتاب دو جلدي  "والعصر العثماني
  .نوشته محمد زغلول سلاّم  ياد كرد كه مورد استفاده نويسنده محترم اين كتاب هم بوده اند

بتوان گفت كه مهمترين نكته اي كه بيانگر تكراري بودن برخي مطالب اين كتاب است شايد 
برخـي از فصـلها   ] نشـر مجـدد  [نويسنده محترم در اين كتاب اقدام به باز نشر  اين است كه
اسـي والاجتمـاعي أو   يبه عنوان مثالفصل دوم باب اول تحت عنوان الإطار الس. نموده است

يعني دوازده سال قبل از انتشار اين  1983در سال ] 47تا  26صفحه [ة ية الدولة المملوكيبن
ومبحث آخر فصـل  . مجله الفكر العربي المعاصر بيروت چاپ شده بود 24كتاب، در شماره 

 1991، در سـال  ]73تـا   60صفحه [ "مراكز الثقافة ودور العلم"سوم باب اول تحت عنوان 
مجله كتابات معاصرة در بيروت بـه   11ر شماره يعني چهار سال قبل از انتشار اين كتاب، د

 يف يف الموسوعيحركة التصن"همچنينفصل چهارم باب اول، تحت عنوان . چاپ رسيده بود
يعني سه سال قبل از انتشار اين كتاب،  1992در سال ] 98تا  74صفحه [،"يالعصر المملوك

عـلاوه بـر آن   . بـود به چـاپ رسـيده    "كتابات معاصرة"مجله  13به طور كامل در شماره 
، در سـال  ]161تـا   138صـفحه  [ "الغـزل "قسمت اعظم فصل دوم باب دو، تحت عنـوان  

. يعني چند ماه قبل از انتشار اين كتاب در مجله اشارات بيروت به چاپ رسيده بود 1995
وعجيبتر اينكه فصل هشتم باب دوم تحت عنوان بين الشعر والسلطة فـي العصـر المملـوكي    

دو بار قبل از انتشار اين كتاب در مجـلات التـراث العربـي والفكـر     ] 284 تا 259صفحه [
يعني نه سال قبل از انتشـار   1996بدين ترتيب كه ابتدا در سال . العربي به چاپ رسيده بود

يعني هفت سال قبـل   1998دمشق، وبار دوم در سال  "التراث العربي"اين كتاب، در مجله 
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  .بيروت به چاپ رسيده بود "الفكر العربي"از انتشار اين كتاب، در مجله 
بر اين  اساس همانطور كه در ابتداي اين مبحث گفته شد، معلوم مي شود كه علاوه بر اينكه 
معظم مباحث اين كتاب جمع آوري از كتابهاي تاريخي وادبي وديوانهاي شعر بـوده اسـت،   

مجلات متعدد چـاپ  حداقل پنج فصل از اين كتاب چند سال قبل توسط خود نويسنده در 
بنا بـر  . واين خود بهترين دليل بر تكراري بودن موضوع ومطالب كتاب مي باشد. شده است

اين هر چند نويسنده محترم در پاورقي تمامي فصلهاي تكراري به چاپ قبلي مطالب اشاره 
واعتراف كرده است، ولي با اين حال به نظر حقير بهتر بود نويسنده محترم هنگـام مواجهـه   

ا اين مباحث وموضوعاتي كه قبلا توسط خود او منتشر شده بود، تنها به اشـاره اي گـذرا   ب
نه اينكه همان فصـلها را  . بسنده مي كرد وخوانندگان را به مجلات مورد نظر ارجاع مي داد

  .به طور كامل آنهم بدون كوچكترين تغيير مجددا تكار نمايد
ومفيد بودن هر مطلب وموضوعى نزد هر خواننده شكّى نيست كه جديد بودن :مفيد بـودن .2

بـه عنـوان مثـال    . اى بنا بر وسعت ومحدوده معلومات واطلاّعات وى متفـاوت مـى باشـد   
گر جوان وكم تجربه جديد ومفيد محسوب مى ژوهشپاينجانب به عنوان كه براى  موضوعى

چـه كـه   چنـين آن مباسابقهىِ بنده تكرارى وبى فايده باشد، ه شود ممكن است براى استادان
براى بنده تكرارى وكم فايده محسوب مى شود ممكن است بـراى دانشـجويان كارشناسـى    

چار بايد اعتراف نماييم كه تعيـين دقيـق موضـوعات    لذا به نا. ارشد بنده جديد ومفيد باشد
با اين حال شكي نيسـت كـه جمـع أوري حجـم     . كار ساده وآسانى نمى باشد مفيدجديد و
ت از منابع متعدد ومتنوع قديم وجديد وشـرح وتوضـيح وتبيـين وأحيانـا     ز معلوماوسيعي ا

تحليل ونقد آن، براي دانشجويان وپژوهشگران رشته زبان وادبيات عربي بويژه عرصه شعر 
  .  مملوكي مفيد وقابل استفاده فراوان مي باشد

لازم به ياد آورى است كه محدود ومحصور بودن يا بـه  :محدود ومحصور بودن موضوع.3
عبارتى جزئى بودن موضوع هر پژوهش با توجه به نوع وهدف آن مورد بررسى قرار مـى  

پايان نامـه  پايان نامه دكترى با مفهوم آن در به عنوان مثال مفهوم موضوع محدود در  .گيرد
  .لمى متفاوت استژوهشى در مجلاّت عپكارشناسى ارشد ويا در يك مقاله 

ز ويژگـي محـدوديت ويـا    ر ايـن اثـر ا  دبا اين توضيح بايد گفت كه موضوع مورد بررسي 
چرا كه همانطور كه از عنوان كتاب مشخص است نويسـنده  . محصور بودن برخوردار نيست

به بررسي شعر عربي در عصر مملوكي پرداخته است كه نزديك به سه قرن را در بر گرفتـه  
لذا در نگاه اول به نظر مـي رشـد كـه ايـن كتـاب از      . ي را شامل مي شودوشعراي بيشمار

با توجه به اينكه كتاب حاضـر بـا   ولي . وسعت وگستردگي وكلي بودن موشوع رنج مي برد
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 ـ       در دوره هـاي  رويكرد آموزشـي وبـراي دروس خاصـي در رشـته زبـان وادبيـات عربي
لذا گستردگي موضوع آن ي گيرد، د استفاده قرار مكتري موردوكارشناسي وكارشناسي ارشد

  .قابل توجيه بوده واز اين بابت نقصي متوجه كتاب نمي باشد
بـدون شـك مـي تـوان گفـت كـه       : داشتن عنوان واضح وجذّاب وحتىّ المقدور مختصر.4

چـرا كـه كتـاب    . برجسته ترين نكته قوت اين كتاب در اين محور در همين بند نهفته است
دليل ما براي اين ادعا اين است كه . اضح ومختصر وجذّاب مي باشدحاضر داراي عنواني و

علاوه بر آن عنوان كتاب در برگيرنده تمـامي  . هيچ لفظ مبهم وزائدي در عنوان وجود ندارد
  .موضوعاتي كه در بابها وفصلهاي متعدد آمده است، مي باشد

 
  ها ها وفصل بندي وتنظيم عناوين داخلي باب فصل.4-2

فرعى وتنظيم عنوان هاى داخلى كه يكى از مهمترين معيارهـا در ارزيـابى    انتخاب مباحث
تسلطّ واشراف همه جانبه نويسنده بر عناصر وافكار اساسى موضوع خود مى باشد، عبارت 
است از انتخاب وتعيين راههايى كه پژوهشگر آن را در ذهن خود ترسيم نموده تا از طريق 

  )8(.دست يابدآن به هدف مورد نظر در تحقيق خود 
موضوع هر پژوهش عناصر وقضاياى مخصوص به خود دارد پژوهشگر بايد آن عناصـر را  
. استخراج كرده وبا كنار هم قرار دادن منطقى آنها مباحث وعنوانهـاىفرعي را تنظـيم كنـد   

بدين ترتيب كه عناصر وجنبه هاي اصلى ومسائل اساسى را عناوين بابها وعناصـر فرعـى   
همچنين عناوين داخلى نيز مانند  )9(.عناوين فصلها ومباحث داخلي قرار مى دهدوثانويه را 

لـذا بـراى اجتنـاب از ايـن     )10(.عنوان اصلى، بايد واضح بوده وداراى تنظيم منطقـى باشـند  
آشفتگى در تنظيم مباحث مى توان موضوعات را بعنوان مثال بر اساس اهميـت وضـرورت   

  )11(.تنظيم كرد
ويژگيها ومعيارهاى علمى در فصل بندى يك اثر علمي مى باشد كـه   مطالب فوق مهمترين

واينـك مـا بـر اسـاس     . با مراجعه به كتابهاى متعدد روش تحقيق جمع آورى وارائه گرديد
همين معيارها به ارزيابى كتاب مورد بررسيپرداخته ونتائج حاصله را به شرح زيـر عرضـه   

  .مى داريم

حاضر بايد گفت كه دقيقا مطابق عنوان كتاب مذكور كـه  انه كتاب گدر خصوص بابهاي سه 
نويسـنده در بـاب اول   .مي باشد، تنظيم شده است "آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي"

جهت ورود به موضوع به مباحث مقدماتي از قبيل بررسي اوضاع واحوال تاريخي وسياسي 
سپس در . ار ومدخل را داردوفرهنگي عصر مملوكي پرداخته است كه بيشتر نقش پيش گفت
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ودر . باب دوم به موضوعات ومضامين شعر در دوره مذكور را مورد بررسي قرار داده است
بـر  . نهايت باب سوم را به بررسي أساليب وسبكهاي شعر در اين دوره اختصاص داده است
مـي  اين اساس به نظر حقير عناوين كلي اثر حاضر داراي نظم منطقي وانسجام قابل قبولي 

شايد به عنوان يك ابتكار در فصل بندي اين كتاب مي توان به فصل سوم باب سـوم  . باشد
اشـاره كـرد، كـه بيـانگر دقـت نظـر ومهـارت نويسـنده در         » الأسلوب السردي«با عنوان 

  .يافتنزواياي جديد در شعر مملوكي مي باشد
است، چـرا كـه علـي    البته مطالب فوق به اين معني نيست كه تنظيم فصلها بدون نقص بوده 

رغم تسلسل منطقي وتنظيم قابل قبول عناوين اصلي بابهـا، تنظـيم فصـلهاي كتـاب داراي     
  :كه در زير به مهمترين نواقص در اين زمينه اشاره مي شود. برخي نواقص جزئي مي باشد

حركة التصـنيف الموسـوعي فـي    "موضوع ومحتواي فصل چهارم از باب اول با عنوان  -1
زير مجموعه فصل قبل از خود بوده وبهتر بود به عنـوان مباحـث فرعـي     "كيالعصر المملو

 دائـرة چرا كه به نظر حقير موضوع تأليف وانتشـار  . بيايد "الإطار الثقافي"فصل سوم يعني 
  .المعارف ها زير مجموعه اوضاع فرهنگي مي باشد

والسلطة في العصـر  جدلية العلاقة بين الشعر "همچنين فصل هشتم از باب دوم با عنوان  -2
بـوده   "النقد الاجتماعي والسياسي"هم زير مجموعه فصل قبل از خود با عنوان  "يالمملوك

وبايد به عنوان مباحثي از فصل قبل بيايد چرا كـه بررسـي ارتبـاط شـعر بـا حكومـت در       
  .چهارچوب نقد سياسي واجتماعي قرار مي گيرد

ان به تشابه وتداخل مضامين دو فصل از نواقص ديگر در خصوص تنظيم فصلها، مي تو -3
 "والتفكّـه  الدعابةشعر "و "شعر الطرائف والغرائب"با عنوانهاي سيزدهم وچهاردهم باب دوم

چرا كه در كنار برخي اشتراكات در مضامين وتعاريف . به عنوان نقصي در اين زمينه نام برد
اي هـر دو مـورد   ذكر شده در مباحث مختلف اين دو فصل، گاهي از يك شاهد شعري بـر 

ابياتي ذكر شده كـه قـبلا    دعابةبراي  388به عنوان مثال در صفحه . مثال آورده شده است
واين خود بهترين دليل . ذكر گرديد طرافةبه عنوان نمونه اي از  376همان ابيات در صفحه 

صل بنا بر اين به نظر حقير بهتر بود اين دو ف. براي تشابه مضمون در اين دو فصل مي باشد
داراي سـه   "الدعابة والتفكّه"علاوه بر آن فصل چهاردهم با عنوان شعر . درهم ادغام گردد

در حـالي كـه   . مي باشد "طرائف الشعراء في القضاء"مبحث مي باشد كه عنوان مبحث دوم 
واين خود بيانگر آن است كه در ذهن خود نويسنده . بررسي طرائف در فصل قبل بوده است

وايـن مـوارد تأييـدي    . راي وجوه اشتراكي بوده وتداخل مضمون دارنـد هم اين دو فصل دا
  .است بر ادعاي ما مبني بر ضرورت ادغام اين دو فصل
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در مباحث داخلـي   "المدح الالهي"در ذيل مبحث  "الشعر الصوفي"قرار دادن موضوع  -4
آن بود  كه علي رغم تشابه بين اين دو موضوع به نظر حقير شايسته تر. فصل اول باب دوم

كه الشعر الصوفي در مبحث مستقل اختصاصي به عنوان مبحث پنجم فصـل مـذكور مـورد    
المدح الالهي والشـعر  چرا كه در كنار برخي تفاوتهاي جوهري بين . بررسي قرار مي گرفت

جايگاه واهميت شعر صوفي در شعر عربي برجسته تر از مـدح الهـي بـروز كـرده      الصوفي
ر صوفي نه به عنوان جزئي از مدح الهـي بلكـه بـه عنـوان مبحـث      لذابهتر بود كه شع. است

  .مستقل بعد از مدح الهي مورد بررسي قرار مي گرفت
  
  مراجع استنادي واقتباسات وارجاعات جايگاه منابع و .4-3

پژوهشگرى مى تواند ادعا كند كه آنچه را كه نوشته است تنهـا زائيـده انديشـه خـود     كمتر 
اوست، چرا كه نويسندگان غالباً معلومات مورد نياز خود را از طريق مطالعه منابع كه نتيجه 

سپس آنها را به عنوان مـواد خـام   . به دست مى آورندگذشتگان مي باشد، وثمره تلاشهاى 
بر اين اسـاس  . تجزيه وتحليل قرار داده تا به نتايج جديدي دست يابنداوليه مورد بررسي و

يكي از مهمترين فعاليتهايي كه نويسندگان آثار علمي پس از انتخاب موضـوع انجـام مـي    
دهند، جستجو در منابع ومراجع مختلف جهت جمع آوري معلومات لازم پيرامون موضـوع  

دست آمده بـه تجزيـه وتحليـل ونقـد ودر     تا بر اساس اطلاعات ومعلومات ب )12(.مي باشد
وشكي نيست كه هر اندازه اين جستجو  وسعيتر ودقيقتـر  . نهايت استنتاج ونوآوري بپردازند

  )13(.باشد، ارزش واعتبار علمي اثر  بيشتر خواهد بود
از سوي ديگر تمامي منابع ومصادري كه پژوهشگر براى كسب معلومات پيرامون موضـوع  

مى كند داراى ارزش واعتبار يكسانى نيستند، چـرا كـه از نظـر ميـزان      خود به آنها مراجعه
لـذابرخي از  . ارتباط با موضوع يا از نظر جايگاه واعتبار نويسنده با هم متفاوت مى باشـد 

صاحبنظران منابع مورد استفاده در هر تحقيق را بـه منـابع اوليـه واساسـي ومنـابع ثانويـه       
  ) 14(.مصادر وگروه دوم را مراجع ناميده اند وجانبى تقسيم نموده وگروه اول را

اينك ما بر اساس آنچه كه تا كنون در اين زمينه ذكر شد، منـابع ومراجـع اسـتنادي كتـاب     
حاضر را بر اساس چهار معيار تعداد، تنوع، اعتبار، واستفاده از منابع خارجي، مورد بررسي 

  .قرار مي دهيم
منبـع، در سـه    110از حاضر در مجمـوع   كتابدر خصوص تعداد منابع بايد گفت كه  -1

ومراجع جديد ومعاصر ) منبع 70(ومنابع دست اول وقديمي ) منبع 10(بخش منابع عمومي 
هر چند تعداد كم يا زياد منابع به تنهـايي نمـى توانـد معيـار     .استفاده كرده است) منبع 36(
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اين حجم از نجايى كه علمى خوبى براى ارزيابى وسنجش منابع يك تحقيق باشد، ولى از آ
منابع متعدد ومتنوع، بيانگر دقّت واهتمام نويسنده به منابع تحقيق وجستجوي وسـيع وهمـه   

، لذا مي تواند تا حدودي بيانگر اهتمـام وجـديت   جانبه وي پيرامون موضوع خود مي باشد
  . نويسنده بوده واز مزاياي اين كتاب مي باشد

وان، منابعمورد استناد در اين كتـاب داراي تنوعكـافي   از سوي ديگر علاوه بر تعداد فرا -2
بودهونويسنده محترم از منابع ومراجع تاريخي ولغوي وادبي قديم وجديد در حـد وسـيعي   

  .استفاده نموده است
در زمينه جايگاه واعتبار منابع هم بايد اذعان كرد كه اكثر قريب به اتفاق منابع ومراجـع   -3

چرا كه نويسنده محترم از آثار نويسندگان . بار بالايي مي باشنداين كتاب داراي ارزش واعت
  .برجسته قديم وجديد استفاده نموده است

تنها نقصي كه در منابع اين كتاب مشـاهده  :فقدان منابع به زبانهاي خارجي وغير عربي -4
بـه   شد اين است كه منابع اين كتاب تنها به زبان عربي بوده ونويسنده از هيچ كتاب ومنبعي

. زبان هاي ديگر از جمله انگليسي فرانسه وآلماني روسي وفارسـي اسـتفاده نكـرده اسـت    
هر چند نويسنده محتـرم بـا   .واين امر شايسته كتابي با اين اهميت واعتبار جهاني نمي باشد

استفاده از برخي ترجمه هاي آثار خارجي توانسته است تا حدودي اين نقص را بر طـرف  
  .فت فقدان منابع به زبانهاي غير عربي در اين اثر مشهود استولي بايد گ. نمايد

  
  معلومات ها و نقد داده تحليل و كيفيت تجزيه و .4-4

همانطور كه واضح ومبرهن است، كتاب حاضر مانند ديگر كتابهاي تاريخ ادبيات به بررسي 
آموزشيمي تحولات ادبي در شعر دوره مملوكي پرداخته ودارايماهيت گردآوري با رويگرد 

واين بدان معناست كه نويسنده محترم اصولا بيشتر به دنبـال جمـع آوري معلومـات    . باشد
  .بوده وكمتر به تجزيه وتحليل ونقد واستنتاج پرداخته است

رغم استفاده از منابع بسيار فراوان ومتنوع متأسفانه نتوانسـته   بنا بر اين نويسنده محترم علي
خوبي استفاده كـرده وآنهـا را در    شده در آن به هاي طرح نديشها است از اين منابع وافكار و

مقدمه ادعا كـرده   9البته نويسنده در صفحه .دهدتجزيه وتحليل ونقد ونوآوري قرار خدمت
هاي شـعري وديوانهـا    آوري اشعار وقصايد از مجموعه دنبال استخراج وجمع است كه تنها به

ادبي است، كه تنها مبتنـي   ح مسير پژوهشهاينبوده است بلكه اهداف ديگري از قبيل اصلا
ل دنبا تا با نگاه عميق به. ستاآوري معلومات وتنظيم وشرح وتكرار نظرات ديگران  بر جمع

  .متأسفانه چندان به اين گفته خود پايبند نبوده استنظر  ولي به. تجزيه وتحليل بوده است
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ظهار نظر نقاّدانه در لا به لاي مباحث مي بر اين اساس علي رغم اينكه گاهي شاهد برخي ا
بـا ايـن   . آمده است 305، 271، 258، 211، 156، 110باشيم، مانند آنچه كه در صفحات 

صفحه در مقايسـه بـا مـوارد     500حال اين موراد اندك وجزئي در كتابي با حجم بيش از 
مونه هايي از فقـدان  به عنوان ن. عديده فقدان تجزيه وتحليل ونقد، بسيار ناچيز واندك است

. اشاره نمـود  418، 412، 198، 140، 117، 114تجزيه وتحليل ونقد مي توان به صفحات 
همچنين به عنوان نمونه هايي از تجزيه وتحليل هاي ضعيف وسطحي مي توان به صـفحات  

98 ،133 ،139 ،141 ،164 ،169 ،175 ،176 ،186 ،212 ،241 ،242 ،264 ،269 ،
،  اشـــاره 470، 436، 425، 357، 366، 358، 349، 334، 315، 307، 304، 285، 283
در اينجا ضمن اعتراف به اينكه در اين مختصر مجـالي بـراي تفصـيل سـخن پيرامـون      .كرد

فقدان يا ضعف تجزيه وتحليل ونقد در تمامي نمونه هاي موجود در صـفحات فـوق الـذكر    
خود به نمونه هايي از اين نقص وجود ندارد، با اين حال به عنوان شاهدي بر صحت ادعاي 

  :اشاره مي شود
نويسنده محترم همانطور كه در مقدمه اعلام كرده بود، در سراسر ايـن كتـاب تـلاش كـرده     
است از عصر مملوكي در برابر اتهام ضعف وكساد بـازار شـعر وادبيـات دفـاع كـرده ونـام       

نكـه بـا نويسـنده در    حقير علي رغم اي. گذاري عصر مملوكي به عصر انحطاط را رد نمايد
دفاعاز جايگاه شعر وادبيات در عصر مملوكي كاملا موافقم، وافراط برخـي از مستشـرقين   
 وبه تبع آنها منتقدين عرب را در ناميدن اين عصر به عنوان عصر انحطاط وزوال شعر وادب

يل از با اين حال افراط نويسنده محترم اين كتاب را هم در دفاع بي دل. منصفانه مي دانمغير
اين جهت گيري غير علمي نويسنده منجر به اين . شعر وادبيات مملوكي غير علمي مي دانم

شد كه غالب صفحات خاتمه، كه بايد به بيان نتيجه پژوهش وبيان نكات ضعف وقوت شعر 
وادبيات در عصر ممملوكي بپردازد، متأسفانه تنها به تعريف وتمجيد وتعظيم شعر وشـاعري  

وحتي افراط وتعصب نويسنده كار را به جايي رسانده است . ه شده استدر اين عصر خلاص
دوره مملـوكي را از تمـامي دوره هـاي ادبيـات عربـي       487كه در خاتمه كتاب در صفحه 

على الرغم من تأخرّهم في الزمان وسبق القدامى لهم في كثيـر مـن   «: بالاتر برده ومي گويد
بـل كثيـرا مـا تعـالوا علـى      ... نقص حيال القدامى الفنون والميادين فلم يشعروا بشيء من ال

وعجيبتر اينكـه نويسـنده بلافاصـله در صـفحه بعـد، در ادامـه دفـاع افراطـي         . »الاسلاف
، افراط شـعراي مملـوكي در كـاربرد بـديع را     488وجانبدارانه از عصر مملوكي در صفحه 

الذاكرة وهي العناية  هناك ناحية لا تغيب عن«: نشانه تسط لغوي وبديعي دانسته ومي گويد
هـذه الظـاهرة   ... البديعية التّي غلبت أدباء العصر كتاّبا وشعراء فشغفوا بها لدرجـة الإفـراط   
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اتخّذها بعض النقاّد معيارا لتهافت الأدب وضمور بنيته، بينما نظر آخرون إليها عنوانا لضـلوع  
. »العـارفون باسـرار التعبيـر   لغوي وتفوق بديعي لا يحسنه إلاّ المتمرّسون في بلاغة القـول و 

ملاحظه مي شودكه نويسنده محترم بر خلاف غالب پژوهشگران كه كثـرت اسـتعمال آرايـه    
هاي بديعي را تكلّف ونقص مي دانند، اين جنبه از ويژگي شعر مملوكي را به نقل از برخـي  

ان ببـرد  صاحبنظران، مزيت وامتياز شعر مملوكي مي داند، بدون اينكه نامي از اين صاحبنظر
  .ويا ارجاعي به آثارشان در در پاورقي بدهد

ناگفته پيداست كه اگر افراط برخي از مستشرقين در انتساب ضعف وزوال وانحطاط به شعر 
وادبيات عصر مملوكي كه ممكن است مغرضانه وبا اهداف وانگيزه هـاي اسـتعماري انجـام    

ي از پژوهشـگران عـرب از ايـن    شده باشد، وهچنين تقليد وپيروي آگاهانه وناآگاهانه برخ
مستشرقين مغرض، خودباختگي فرهنگي است، بدون شك اينگونه دفاع افراطـي نويسـنده   

شايد منطقي تر آن باشد كه از يك سو . اين كتاب از عصر مملوكي نيز قابل دفاع نمي باشد
 ـ  ر به ضعف وكساد شعر وادبيات در عصر مملوكي وعثماني به دليل غلبه اقوام ترك زبـان ب

واز سوي ديگـر زيـاده   . جهان عرب وعدم توجه واهتمام به زبان وشعر عربي، اعتراف كنيم
نه اينكه خود در مقام دفـاع از  . روي وافراط برخي از منتقدين را با دلايل منطقي رد نماييم

  .   راه صواب  واعتدال خارج شويم
صـفحه  (از بـاب دوم  نكته ديگر در اين زمينه اين است كهنويسنده در خاتمه فصل هشـتم  

با استناد به شواهد ذكر شده از آثار برخي از شعراء در عصر مملوكي،به دفاع ) 284و 283
در صورتي كه استناد به آثار منظوم ومنثور دوره . از عصر مغولي وعثماني نيز پرداخته است

 خلاصـه سـخن   .مماليك جهت نفي اتّهام از دوره مغولي وعثماني منطقي قابل دفاع نيسـت 
اينكه به نظر حقير نويسنده محترم در دفاع از شعر عربي در عصر مملوكي دچار افراط شده 

  .واز مسير اعتدال خارج شده است
كتاب به اين افـراط در دفـاع خـود از شـعر      10شگفت آور اينكه نويسنده خود در صفحه 

عـن هـذا   من جملة مساعي إثبات عكس ما هو شائع «: مملوكي اعتراف نموده وگفته است
العصر وأدبه، أي رسم صورة زاهية الألوان، مشرقة القسمات، حتّى لـو أدى بـي الأمـر إلـى     

وربما ... شيء من المغالاة في الشرح والتعليق وقد أكون في موقفي هذا منحازا بعض الشيء، 
صدر عنّي هذا الموقف، ردة فعل في وجه المغالين، المتطرّفين في الحكم على جماليات هذا 

  .»الأدب وخلوه من أي أثر للإبداع
هـر چنـد   . ملاحظه مي شود كه نويسنده محترم خود به مبالغه وتعصب اعتراف مـي نمايـد  

تلاش كرد خود را از اين نقص تبرئه نموده وعلت مبالغه وتعصب را عكس العمل طبيعي در 
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بـا  .تعصب بيندازدوبدين ترتيب تقصير را گردن مخالفان م. برابر مخالفين متعصب بيان نمايد
  .اين حال به نظر حقير اينگونه عكس العملها شايسته آثار علمي با شهرت جهاني نيست

نمونه ديگر از نقص تجزيه وتحليل وضعف نقد واستنتاج اينكه نويسـنده كتـاب در سراسـر    
غالبـا بـه فنـون بـديع     ) 466 -435ص (فصل سوم باب سوم با عنوان الأسلوب السـردي  

در شـواهد  ... ر كرده واز بيان عناصر سرد از قبيل شخصـيتها وحـوادث و  وصور خيالي اشا
 438علاوه بر آن در شواهد شعري ذكر شده در صفحه . شعري ذكر شده غفلت نموده است

  .اساسا أثري از عناصر سرد وجود ندارد 450وانتهاي صفحه 
م از ذكـر تمـامي   اينگونه نواقص در اين كتاب زياد است كه ما به خاطر ترس از اطاله كـلا 

به نظر مي رسد كه اين نواقص به اين دليل در كتـاب حاضـر   . موارد آن خودداري مي كنيم
ايجاد شد، كه نويسنده محترم گويا تنها دانشجويان خود را مخاطـب خـود ديـده ولـذا بـا      

  .رويكرد آموزشي بيشتر به دنبال جمع آوري مطالب بوده است
جزيه وتحليل نويسنده محترم لطمه زده اسـت، جهـت   از جمله نكات ديگري كه به كيفيت ت

هر چند نويسـنده محتـرم تـلاش    . گيري هاي غير علمي وگاها تعصب قومي ومذهبي است
نمونه بارز آن تعليق نويسـنده پـس از ذكـر    شايد . كرده تا بي طرفي علمي را رعايت نمايد

ذا الزجل هو أننّا إذا كنّـا  تعليقنا علي ه": أبياتي از زجل الشيخ الزيتوني است كه مي نويسد
كيفما كانوا، أما إذا كنّـا مـع   ] يقصد العرب[ننزع في بحثنا هنا نزعة عروبية فسننحاز للعربان 

  ."الحقّ والعدل والنظام فسنشجب فعلة العربان وننظر إلي الزجل نظرة تقدير
كلامـش  با اين حال گاهي نشانه هايي هر چند نادر وجزئي از تعصب قـومي ومـذهبي در   

 49از جمله شواهد جانبداري مذهبي در اين كتاب، مي توان بـه صـفحه   . مشاهده مي شود
اشاره كرد كه نويسنده علي رغم اعتراف به جايگاه علمي خواجه نصير طوسي در تأسـيس  
اولين مركز علمي مشرق زمين، متأسفانه قتل عام بغداد توسط هولاكـو خـان مغـول را بـه     

ير الدين طوسي مي دادند، كه علي رغم اطلاع تـاريخي انـدك   تشويق وتحريك خواجه نص
  .اين حقير، به نظر مي رسد اتهام مشكوكي كه نياز به اثبات دارد است

هنگاميكـه  . مشـاهده كـرد   95نمونه اي ديگر از جانبداري مذهبي را مي تـوان در صـفحه   
مـد بـن عبـد    تـأليف مح  "عمدة الطالب لمعرفة المـذاهب "نويسنده سخن از محتواي كتاب 

را به كار مي  "ذكر فيه خلاف الشيعة مع  العلماء"الرحمن السمرقندي، سخن گفته وعبارت 
چرا كـه نويسـنده در   . برد كه رنگ وبوي تعصب سنّي وضد شيعي در آن احساس مي شود

اين عبارت شيعه را يك طرف قرار داده وعلماء را در طرف ديگر، از اين جمله بر مي آيـد  
  .عه با علم وعلماء اختلاف دراد، نه با فقهاي أهل سنّتكه مذهب شي
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    ميزان نوآوري وتوليد علم.4-5
بسياري از صاحبنظران بر اين باورند كه گوياترين شاخص براي سـنجش ميـزان نـوآوري    

زيراپژوهشـگراندر مقدمه،بـه   . وتوليد علم در هر اثر علمي مقدمه وخاتمه آن اثر مي باشـد 
. شته وبه دنبال پاسخي براي آن مي گردند، اشـاره مـي كننـد   پرسشهاي اصليكه در ذهن دا

وپس از مراجعه به منابع مرتبطوتجزيه وتحليل ونقد معلومات بدست آمـده، سـر انجـام در    
خاتمه كتاب به نتايج بدست آمده اشاره مي نمايند، كه غالبا پاسخ همان سؤال اصلي اسـت  

  )15(.كه در مقدمه مطرح شده بود
بايد گفت كه گوياترين شاهد براي ضعف نوآوري وتوليد علم در اين كتاب، با اينتوضيحات 

چرا كه در اين كتاب وبابها وفصلهاي فراوان آن اساسـا  . مقدمه وخاتمه اين كتاب مي باشد
وحتي اگر هم مقدمه اي در ابتداي كتاب يا گاهي . خبري از مقدمه منهجي وروشمند نيست

همچنين در خاتمه ! يده مي شود، سوالي مطرح نشده استدر ابتداي برخي بابها يا فصلها د
كتاب حاضر هم همانطور كه قبلا در مبحث تجزيه وتحليل اشاره شـد، بيشـتر بـه تعريـف     
وتمجيد از اوضاع ادبي عصر مملوكي پرداخته بدون اينكه از نتايج تجزيـه وتحليـل ونقـد،    

  .ميان آورد وبيان نكات ضعف وقوت شعر وادبيات در عصر مملوكي سخني به
لذا با توجه به آنچه كه تا كنون پيرامون كتاب حاضر گفته شد، انتظار نوآوري وتوليـد علـم   

نويسنده محترم خود در مقدمه كتاب در ابتداي صفحه . از اين كتاب، انتظار بيهوده اي است
دنا، ولو تساءل أح«: لذا اعلان كرد. اعتراف كرد كه كتابش مطلقا از نوآوري بي بهره است 9

هل من جديد في هذا الكتاب؟ لأجبت؛ لا جديد في المطلق، ولكن الكاتب الحق هو الّـذي  
شايد اين اعتراف نويسنده محترم به ايـن دليـل باشـد كـه     .»...يلقي بظلاله علي موضوعه و

. اصولا نوآوري وتوليد علم در اثر تجزيه وتحليل ونقد معلومات گذشتگان بدست مي آيـد 
ور كه قبلا اشاره شد به علّت رويكرد آموزشي، بيشتر به دنبـال جمـع   وكتاب حاضر همانط

لذا به نظر حقير نمـي  .آوري مطالب از منابع متعدد بوده وكمتر به نقد وتحليل پرداخته است
با اين حال به تبع برخي تجزيه وتحليلهاي اندك كـه  . توان از اين اثر انتظار نوآوري داشت

ره شد، گاهي اوقات نشانه هايي هر چند انـدك از نـوآوري   در ابتداي اين مبحث به آن اشا
به عنوان مثال اختصاص عنوان مستقلي براي بررسي اسلوب سـردي در  . مشاهده مي گردد

شعر مملوكي وبيان شواهدي از اشعار كه داراي عناصر داستاني داشته اند، علي رغم غفلت 
تواند از نمونـه هـاي نـوآوري     از تجزيه وتحليل اين عناصر در شواهد ذكر شده، خود مي

ولي بايد اعتراف كرد . حداقل در قالب ساختار علمي نو وتنظيم جديد مباحث، به شمار آيد
وشايد دليـل آن هـم نـه    . كه اين ميزان نوآوري در اين اثر حجيم بسيار ناچيز واندك است
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ام لازم بـه  ناتواني نويسنده محترم، بلكه تكيه بر جمع آوري وشرح، ودر نتيجه عـدم اهتم ـ 
  . تجزيه وتحليل ونقد ونوآوري است

   
  گيري نتيجه. 5

تأليف  "آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي"از آنچه كه تا كنون در نقد وبررسي كتاب 
ياسين الأيوبي گفته شد، نتيجه گرفته مي شود كه كتاب حاضـر در كنـار نكـات قوتـداراي     

در اين نوشتار بـه نكـات قـوت وضـعف در دو     . اشدنواقصي در زمينه شكلي ومحتوا مي ب
در اينجا مجددا وبه اختصار به مهمترين نكات . محور شكلي ومحتوايي به تفصيل اشاره شد

به اين اميد كه نويسـندگان محتـرم در تقويـت نكـات قـوت      . قوت وضعف اشاره مي شود
لم در رشـته زبـان   واجتناب از نكات ضعف اهتمام ورزيده، تامجال نقد ونوآوري وتوليد ع

  .وادبيات عربي گسترش يابد
  :مهمترين نكات قوت

 .توجه واهتمام بهحروف نگاري، صفحه آرايي، صحافي -
 .رعايت قواعد نگارشي وويرايشي -
 .پيوستها ونمايه هايمتعدد شامل فهرست اعلام وأبيات وآيات وامثال -
 .مطابقت كامل بابهاي سه گانه با عنوان كتاب -
 فراوان ومتنوع ومعتبر قديم وجديداستفاده از منابع  -
در بررسي "الأسلوب السردي"ابتكار ونوآوري در تنظيم برخي فصلها مانند  -

 .أسلوب شعر مملوكي
 

  :مهمترين نكات ضعف
 .استعمال واژه هاي نا مأنوسومبهم لغوي -
 آشفتگي در ثبت ارجاعات وتنظيم كتابنامه -
 .وسيع وتكراري بودن موضوع كتاب -
 .براي برخي از بابها وبسياري از فصلهامنهجي وروشمند ه فقدان مقدمه وخاتم -
تنظيم ناقص برخي فصلها ودر نتيجه تشابه وحتي تداخل مضامين برخي  -

 .فصلها با يكديگر
 .استفاده از عناوين رايج وكليشه اي براي فصلها -
اكتفا به منابع عربي وعدم استفاده از منابع به زبانهاي ديگر مانند انگليسي  -
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 ...فرانسوي ووفارسي و
افراط ومبالغه در جانبداري ودفاع از شعر وادبيات عربي در عصر مملوكي  -

 .وتعريف تمجيد غير علمي
 .برخي جهت گيري ها وتعصب هاي قومي ومذهبي -
فقدان يا ضعف تجزيه تحليل ونقد به دليل تكيه بر جمع آوري وگردآوري  -

 مطالب از منابع متعدد
 .جاي تحليل ونقد نقل بهتكيه بر  دليل ضعف نوآوري وتوليد علم به -

در پايان بايد مجددا تأكيد مي گردد كه علي رغم موارد ذكر شده در اين نوشـتار پيرامـون   
نواقص شكلي ومحتوايي اين اثر، بايد اعتراف كرد نويسنده محترم در اين زمينه بسيار موفق 

ومحتوايي در اثري كه حجم آن چرا كه يافتن چند مورد از نواقص شكلي . عمل كرده است
فصل وعناوين داخلي بسـيار متعـدد ومتنـوع     24باب و 3صفحه مي رسد وداراي  560به 

بوده وفهرست محتويات آن به هشت صفحه مي رسد، نه تنها قابل اغماض بلكه به اسـتناد  
 ـ = ومن ذا الّذي ترضي سجاياه كلهّا ": بيت زيباي بشار بن برد كه فرمود بلا أن كفي المـرء ن

  .ستودني مي باشد"تعد معايبه
  
 تشون يپ

 

كتابهـا در مصـر   : يكي از اقوال مشهور در حوزه كتاب وكتابخواني در كشورهاي عربي اين است كه .1
حال الكتـاب  خالد السرجاني، . نوشته مي شود ودر لبنان چاپ مي شود ودر عراق خوانده مي شود

؛ از طه حسـين  digital.ahram.org 12/2/93  =1/5/2014، موقع الأهرام اليومي، المصري الآن
العراق نازك محمد خضير، ."مصر تكتب ولبنان يطبع والعراق يقرأ": نيز نقل شده است كه گفته است

 http://anbamoscow.com، 12/2/93، موقع أنباء مسكو، يشهد أكبر تجمع للقراءة علي نهر دجلة
 =1/5/2014.  

واستانداردهاي بين المللي بحث وبررسي مفصلي در خصوص روشهاگارندهنلازم به ذكر است كه .2
ثبـت ارجاعـات وتنظـيم    "ارجاع وتنظيم كتابنامه انجام داده، ومقالـه مسـتقلّي تحـت عنـوان     

  .   ، كه اميد است بزودي منتشر گرددتأليف نموده است "كتابنامه
ص  1، ارجـاع  39ص  1، ارجـاع  35ص  1، ارجـاع  33ص  1، ارجاع 27ص 2مانند ارجاع  .3

 1، ارجـاع  104ص  1، ارجاع 93ص  2و 1، ارجاع 72ص  3، ارجاع 64ص  1، ارجاع 45
، 310ص  1، ارجـاع  275ص  2، ارجـاع  225ص  1ارجـاع  ، 202ص  1، ارجاع 141ص 

، 459ص  2و  1، ارجــاع 413ص  3، ارجــاع 388ص  3و  1، ارجــاع 352ص  1ارجــاع 
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  .480ص  1ارجاع 
 4، ارجـاع  239ص  1، ارجاع 186ص  1، ارجاع 104ص  2، ارجاع 43 ص  3مانند ارجاع  .4

، 430ص  2، ارجـاع  415ص  2، ارجـاع  410ص  1، ارجـاع  396ص  2، ارجاع 388ص 
  .440ص  3ارجاع ، 435ص  2ارجاع 

ص  1، ارجـاع  61ص  1، ارجـاع  49ص  2، ارجـاع  48ص  1، ارجاع 16ص 1مانند ارجاع  .5
  .443ص  2، ارجاع 420ص  1، ارجاع 160ص  1، ارجاع 118

 1، ارجـاع  44ص  2، ارجـاع  36ص  2، ارجاع 32ص  1، ارجاع 28ص 4و   3مانند ارجاع  .6
  .271وص  270ص  1، ارجاع 267ص 

 -8ص ، كيـف تكتـب بحثـاً أو رسـالة    ؛ أحمد شلبي، 20 -18، ص البحث الأدبيشوقي ضيف،  .7
گاه بيـروت، دانش ـ  ،معيارهاى انتخاب موضوع تحقيق: پيرامونرفسور أهيف سنّو، سخنرانى پ؛9

 ،مناهجـه ومصـادره  : البحث الأدبي بتول مشكين فام، ؛ 21/11/2001 بتاريخ القديس يوسف،
عـزتّ االله  ؛ 22-21ص  ،ة البحـث الأدبـي  المنهج الصحيح في كتاب؛ على صابري، 21 -20ص 

  .201و  51، ص روشهاى تحقيق در علوم انسانىنادرى ومريم سيف نراقى، 
كيـف  ، احمد شـلبي،  201، ص روشهاى تحقيق در علوم انسانى عزت االله نادرى ومريم سيف نراقى،.8

  .33ص ، تكتب بحثاً أو رسالة
كيـف  ،احمـد شـلبي،   23ص ،في كتابة البحث الأدبي المنهج الصحيحعلي صابرى،: براي اطلاع بيشتر .9

  .35ص ، تكتب بحثاً أو رسالة
، 27ص ،مناهجـه ومصـادره  : البحث الأدبي ؛ مشكين فام،33، 27ص ، البحث الأدبيشوقي ضيف،  .10

روشـهاى   ، عزت االله نـادرى ومـريم سـيف نراقـى،    36ص ، كيف تكتب بحثاً أو رسالةأحمد شلبي،
  .202 ، صتحقيق در علوم انسانى

ص ، المنهج الصحيح في كتابة البحث الأدبي؛ علي صابرى،33، 27ص ، البحث الأدبيشوقي ضيف،  .11
23.  

روش قـرا مكلـى،   فرامـرز  أحـد  . 38و 37، ص روشهاى تحقيق در روان شناسىعلى دلاور، .12
  .96، ص شناسي مطالعات دينى

  . 13، ص يادداشت ها وانديشه هازرين كوب، عبد الحسين .13
  . 237، ص لبحث الأدبيا، شوقي ضيف .14
بايد دانست كه مقدمه وخاتمه در پژوهشهاي علمي داراي ماهيت وعناصري هستند كـه در اينجـا    .15

عبد الوهاب أبو سـليمان،   - : براي اطلاع بيشتر مراجعه شود به . مجالي براي پرداختن به آن نيست
؛ عبـاس  5، ص روش تحقيـق ؛ غلامرضـا خـاكي،   137، ص روش تحقيق علمي در زبـان عربـي  
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روشهاي تحقيق در ؛ علي دلاور، 83، ص روشهاي پژوهش در علوم رفتاريخورشيدي وهمكاران، 
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